
 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه اي از صاحب روضات
 

 علي اكبر صفري
 

ق) كه با كتاب ارزشمند و ستودني اش روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، 1313-1226علامه سيدمحمدباقربن زين العابدين موسوي خوانساري (
ق) نوشته است. 1355- 1272«صاحب روضات» شناخته مي شود؛ اين نامه را براي برادرزاده اش سيدمحمدبن محمدصادق بن زين العابدين موسوي خوانساري (

P0Fشرح حال و آثار مخاطب نامه سيدمحمد موسوي خوانساري را علامه شيخ آقا بزرگ تهراني به نقل از گفته هايش در طبقات و الذريعه

1
P نگاشته است و همچنين 

P1Fفرزندش سيدمحمدمهدي موسوي كاظمي در احسن الوديعه في تراجم اشهر شاهير مجتهدي الشيعه يا تتميم روضات الجنات

2
P ثبت كرده است كه برگزيدة آن 

 چنين است: 
ق) برادر صاحب 1289-1228ق در اصفهان زندگي را آغاز كرد پدر او سيدمحمدصادق موسوي خوانساري (1273شعبان 13سيدمحمد موسوي خوانساري در 

ق از اصفهان به نجف رهسپار شد و سپس به كربلاي معلي كوچيد و در حوزه آنجا از 1304روضات است. پس از سال ها تحصيل در حوزة پربار آنجا در سال 
 حضور اساتيد نامداري چون ميرزا زين العابدين مازندراني و سيد ابوالقاسم طباطبائي بهره برد و به دريافت اجازه نائل آمد. 

ق به درخواست مردم كاظمين به آن سامان كوچيد و در آنجا به تدريس و اقامه نماز در صحن مطهر امام 1309پس از وفات استادش مازندراني به درس 
ق در آن شهر در گذشت و در يكي از 1355موسي بن جعفر و امام محمدتقي جوادالائمه عليهم السلام پرداخت وي سرانجام در چهارشنبه بيست و دوم محرم 

P2Fحجره هاي صحن شريف كاظمين به خاك سپرده شد.

3
P:تأليفاتي چند از او به يادگار مانده است  

  العلماء و الملوك ة- السير و السلوك في معاشر1

                                                 
-216 ص 5ق، ج 1388-1430. طبقات اعلام الشيعه؛ نقباء البشر في القرن الرابع عشر، آقا بزرگ تهراني، تحقيق سيد محمد طباطبايي بهبهاني (تهران، مجلس شوراي اسلامي 1

 .362 ص 19 و ج 283 ص 12 و الذريعه ج 217

 
 .38-34 ص 2) ج مكتبة العربية. احسن الوديعه في تراجم اشهر مجتهدي الشيعه، سيدمحمدمهدي موسوي كاظمي (بغداد، 2

 
 162) ص 14169. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: المسلسات في الاجازات؛ مجموعة الثانيه تراجم شيوخ الاجازه، سيدمحمد مرعشي (قم، كتابخانه نجفي مرعشي، ق 3

، معجم، رجال الفكر و الادب في النجف الاشرف، محمدهادي 142) ص 1332زندگاني حضرت آيت الله چهار سوقي، سيدمحمدعلي روضاتي (اصفهان، كتابفروشي تاييد، 
 ، ضياءالابصار في ترجمة العلماء الخوانسار، 112 ص 1) 1383، دانشمندان بزرگان اصفهان، مصلح الدين مهدوي (اصفهان، نشر گلدسته، 547 ص 2 ق) ج 1313اميني، (

، 449 ص 2) ج 1378، فرزانگان خوانساراحمد رضا كشوري (قم، كنگره بزرگداشت آقا حسن خوانساري ، 449 ص 2 ق) ج 1424سيدمهدي ابن الرضا (قم، انصاريان، 
، مناهج 414 ص 9) ج 1403، اعيان الشيعه ، سيد محسن الامين (بيروت، داراالتعارف 412، ص 1378دانشمندان خوانسار در كتب تراجم (قم، دفتر كنگره محقق خوانساري، 

، النفحات 293) مقدمه ص 1351المعارف يا فرهنگ عقائد شيعه، ميرسيدابوالقاسم جعفر موسوي خوانساري معروف به ميركبير، مقدمه و حواشي ميرسيداحمد روضاتي (تهران 
 .304 – 303) ص 1419القدسية في تراجم اعلام الكاظمية، سيد عادل العلوي(قم، موسسة العامة للتبليغ و الارشاد، 

 



  الطاهرهة- المجالس العامرة في آثار العتر2

 - كتابي در زندگاني ائمه عليهم السلام 3
 - ديوان اشعار 4

ق) نويسندة كتاب علماء معاصرين است در اين اثر همانند 1366-1282اين نامه برگرفته از كتاب دست نويس مجمع الشتات ملاعلي واعظ خياباني تبريزي (
مجموعه  هاي «جنگ» پاره اي از اسناد، اشعار دلنشين ، فوايد سودمند و ... فراهم آمده است از ارزنده ترين مطالب علمي آن؛ نوشته ها و سروده هايي از شيخ 

علي اكبر مروج السلام كرماني، اثبات تواتر حديث غدير از واعظ خياباني، نامه اي از شيخ حسن بلاغت، نامه مؤلف به مدير مجله المرشد و پاسخ آن، نامه اي از 

الاسلام، شرح حال و آثار سيدنجم الحسن موسه ة علامه شيخ عبدالحسين اميني به نويسنده، نامه هايي از شيخ جعفر نقدي، برگرفته هايي از مجله دعو

مدرسة الواعظين الكنهو، سيد علي نقي تقوي و جد او سيد دلدار علي هندي، اشعاري از شاهزاده محمد رحيم ميرزا خلف نايب السلطنه عباس ميرزا، قسمت هايي از 
كتاب مطلع الصباحتين و مجمع الفصاحتين شيخ ابي السادات اسعد بن عبدالقاهر اصفهاني امامي، زندگي نامه و منتخب آثارملا مهر علي خوئي و قصيدة معروف 

P3F در كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي موجود است4483«ها علي بشر كيف بشر» و تخميس آن و... است . اين نسخه به شماره 

4
P نكتة ديگر اينكه واعظ خياباني 

تبريزي جنگ ديگري با همين عنوان تدوين كرده است كه مطالب و موضوعات آن با نسخه ي ياد شده تفاوت دارد. اثر دوم نيز در همين كتابخانه به شماره 
ق ازسيدمحمدمهدي موسوي اصفهاني كاظمي فرزند آقا سيدمحمد هديه گرفته و متن آن 1345 ثبت شده است. اين نامه را ملاعلي واعظ خياباني در سال 4484

 را در اين اثر به يادگار نوشته است.
 ق) يكي از واعظان مشهور اصفهان در عهد 1320شخص مورد اشاره در نامه حاج سيدحسن موسوي كاشاني اصفهاني واعظ ملقب به سلطان الواعظين (د.

P4Fق) كتابي در تفسير آيه اطاعت1336-1266قاجار است كه به دستور ظل السلطان مسعود ميرزا (

5
P به نام «مواعظ حسنه» نوشت و در آن «اولوالامر» را به حكام و 

P5Fسلاطين تفسير كرد

6
P و حاكم وقت ظل السلطان را كه سنگدلي او به اندازه اي  بود كه مظفرالدين شاه هروقت مي خواست كسي را به قساوت و بي رحمي مثل 

P6Fبزند، مي گفت: «اين آقا را نمي شناسيد، اين آقا مثل ظل السلطان است

7
P ق چندتن از 1295» چنين شخصي را واجب الاطاعه دانست. پس از چاپ اين كتاب در سال

 مجتهدين بزرگ اصفهان مانند سيدمحمدهاشم موسوي خوانساري و برادرش صاحب روضات با تكفير او، به مبارزه برخاستند. 

P7Fعبارت مشهور صاحب روضات چنين است: «اين كاشي ناشي مشغول به دين تراشي يا در متن كفر است يا در حواشي

8
P « 

مرحوم محمدباقر الفت نوة دختري سيدمحمدهاشم موسوي خوانساري در اين باره خاطره اي را تعريف مي كند: «روزي پدر بزرگم به منزل ما آمد مادرم به 
پدرش عرض كرد: آقا اين سيدكاشي را عفو بفرماييد و ديگر تعقيب ننمائيد آقا فرمود: من با او كاري ندارم. سيد براي تبرئه خود در حضور مردم يك مرتبه بگويد: 

 استغراالله ربي و اتوب اليه تا اين صحبت ها دربارة، او نشود».        

P8Fولي سيد كاشي حاضر نشد به استغفار بر منبر برود و در حضور مردم استغفار نمايد.

9
P « 

                                                 
 .66-65 ص 12. فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي ج 4
 
 .59) آيه 4 . سوره نساء (5
 
. درباره اولوالامر، چند قول است برخي چون طبري و ابوهريره و ديگران روايت كرده اند كه منظور از اولي الامر و سلاطين هستند برخي همچون جابر بن عبداالله انصاري و 6

ديگران گفته اند مقصود علماء هستند ولي اعتقاد استوار شيعه بر آن است كه منظور از اولو الامر خاندان عصمت و طهارت اهل بيت عليهم السلام است براي اطلاع بيشتر نگاه 
 .76 ص 1) ج 1377كنيد به دانشنامه قرآن و قرآن پژوهشي، بهاء الدين خرمشاهي (تهران نشر دوستان و ناهيد ، 

 
 .99 ص 4. ش) ج 1387. شرح حال رجال ايران. مهدي بامداد (تهران، زوار، 7

 
 و 403-391) ص 1388. گنج زري بود در اين خاكدان؛ شرح اح.ال، جمع آوري و تصحيح آثار منثور فارسي محمدباقر الفت، ت به كوشش لاله الفت (اصفهان نشر نوشته، 8

، 108ق) ص 1388، احسن الوديعه، محمد مهدي موسوي كاظمي، (نجف، مطبعة الحيدريه ، 476-475 ص 1 و دانشمندان و بزرگان اصفهان، مصلح الدين مهدوي ج 421
، النهريه، سيدمحمدباقر خوانساري، تحقيق 98ق) پابرگ ص1328رجال اصفهان يا تذكرة لاقبور، عبدالكريم جزي، حواشي و ملحقات سيد مصلح الدين مهدوي، (اصفهان، 

 .162 ش) ص 1337 ق/ 1377ميرسيد احمد روضاتي (اصفهان، حبل المتين 
 



سيد مذكور براي تبرئه خود آن رساله را به نظر چند نفر از علماي بزرگ رسانيد و از آنان خواست كه نظريه خود را درباره او و رساله اش بنويسد، آنان او را تبرئه 
 كرده و گفتند: مقصودش لزوم اطاعت سلطان نبوده بلكه مي خواسته مطلب صحيحي را بيان كند ولي عبارات او نارسا بوده كه باعث چنين توهمي شده است

  موجود است. 1646 تا 1640مجموعه مكاتبات ميان سيد حسن كاشي اصفهاني و برخي از علماء در كتابخانه آيت االله گلپايگاني به شماره 

P9Fمتن اين مكاتبات در شماره پنجم پيام بهارستان 

10
P به كوشش پژوهشگر ارجمند جناب عليرضا اباذري با عنوان «گزارشي از تلاش ملاعلي كني در ماجراي 

 سيدمحمدحسن كاشاني به همراه چند نامه؛ جدال دو انديشة سياسي در اصفهان عصر ظلل السلطان» چاپ شده است.
 

 «نامه صاحب روضات»
 در پشت مكتوب شريف صاحب روضات كه نزد داعي موجود است نوشته: 

 بسم االله تعالي

لايخفي علي كل قريب و بعيد و من القي و هو شهيد ان هذا الخط الشريف والكتاب المنيف بقلم حضرة حجة الاسلام و المسلمين و شيخ الفقها و 

المجتهدين علامة العالم و فخر بني آدم النور الزاهر عم ابي الاقا ميرزا محمد باقر- قدس سره - ارسله الي و الدنا العلامه الحاج ميرزا محمد و عندنا كتب 

 و زبده الكلام و غير همافي سند بخطوطه من مولفاته و كتب العبد ابن ابن اخيه ميرزا محمد مهدي الموسوي الاصفهاني الكاظمي مولف الفيوضات الربانيه

 ج. ل14، 1345
« فقير گويد چون در تقرير و تحرير عالم رباني هر گونه فيوضات سبحاني مي شود خاصه از همچون فاضل بي دليل مثل صاحب روضات لذا خواستم آن رقيمه 

 در مراجعت از عتبات از صاحب احسن الوديعه برسم هديه گرفتم مسطور آيد خدا رحمت كند صاحب روضات را مثل كتابش در مكتوب 1345شريفه را كه در سند 
 رسمي هم طالب سجع و قافيه شده اند.

 خطاب به فرزند برادرش حاج ميرزا محمد آقا سلمه اله تعالي مي نمايد انشاالله سبحانه: 

 العين اعزار شد آقا ميرزا محمد در حفظ ملك مالك مجيد اوحد و مليك سرمد صمد شادكام ةجناب مستطاب عزيز ممجد و جليل مويد فرزند مقام معتمد و قر

 و السلام بعدها چونكه مراراً و كراراً خطوط سراپا مربوط به التحيةمقضي المرام و مرضي المنطق و الموئل و المقام باد بالنبي و آله الامجاد الاعلام عليهم آلاف 

شما مي رسيد و مزيد اطمينان و كمال مسرت قلبي اين ضعيف البنيان مي كرديد بلكه مجاهدت صائبه شما را در حفظ الغيب مشايح السلسله و كشف العيب اعادي 

 عاقله و غيرت كامله علي سبيل التوالي مي شنيد و دعاي صميم و ثناي فوق حد الترقيم و الترسيم بوجود مثل شما ةبدشاكله و حل بسياري از مسائل مشكله بقو

كه در آن حدود معالي منضود مي نمود ولي چكنم كه شكستگي بنيان و فسردگي عنوان و بعد مكان و كثرت عوارض زمان و نوائب اوان مانع از مجاومت مكاتيب 
رادع از مواظبت بر دستياري آن حبيب قلب كئيب مي كرديد و اميد عفو از تقريظات در صله آن عزيز و رفع شكوي و گله آن خير الخلف باهر التميز دارم. با 

 و السلام من جانب الملك العزيز الوهاب لهذا لازم ديد كه در لتحيةالتماس بي شمار تحت قباب طاهره حضرات ائمه الاطياب و شفعاء يوم الحساب عليهم الاف ا

 الي الان المنةاين مرتبه بهر قسم است بدين چند كلمه غير ملتئمه تجديد عهد و تقديم شهدي نموده باشم كه عجالتاً از فراموشانم نپندارند، معزز فرزندا الحمد و 

كه حاوي عشر شهر ربيع المولود است جملگي اقارب نزديك و دور بدعاي شما قرين عافيت و سليم از هرگونه كدورت و كسالت و ناملائمات مي باشند. و به شما 
سلام مي رسانند و التماس دعا دارند و عليا جنابان والدة ماجده فوق حدالبيان از اين شكسته بنيان خواهش نمودند كه به شما بنويسم تاكيد شديد به آمدن در 

اصفهان و مع هذا چون مرا اطلاع از كماهي حالات و چگونگي گذران شما در آن صفحات نمي باشد نمي توانم حكم بتي به شما نموده باشم نگاه به كار خود 
نمائيد، اگر در آنجا گذران قانعانه مي شود كرد چه به از آن، خاك برسر اصفهان كه اين روزها مصداق خسرالدنيا و الاخره مي باشد،  بلكه ما را هم به سوي خود 
بكشيد انشاءاالله فيا ليتني كنت معكم فافوز فوزاً عظيماً و اما اگر چنين نيست و ميل باينجا داريد اخبار بدهيد تا حقير انشاءاالله بعلماي آنجا بنويسم كه ساعي در 
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 تا دست از دامن ائمه امت عليهم السلام برداشته و دست تمسك بدامن لمنةآمدن شما شوند و البته حكايت نكايت آن كاشي ناشي را شنيده ايد كه الله الحمد وا

 [78سوره غافر آيه ]اهل دنيا و عمله ديوان اعلي زده روز به روز بر نكبت روزگار او افزوده شده و (خسر هنالك المبطلون) 
ديگر هرگونه از مطالب تازه و مقاصد بي آوازه كه در آن مشاهد مقدس رخ نمايد و شايسته اخبار و اعلام داند انشاءاالله تعالي اظهار خواهيد داشت و هر كه را 

   االله .حمةسزاوار ابلاغ دعا و سلام دانيد دعا و سلام ما لاكلام خواهيد رسانيد و الباقي بقاء عمرك و عزك و مجدك و غيرتك انشاء االله و السلام و ر

 سجع خاتم شريف محمدباقر بن زين العابدين الموسوي.
 


